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 معاون توسعه مدیریت، منابع 

و برنامه ریزی بنیاد شهید تشریح کرد:

 خبرهای خوب 
برای ایثارگران

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در شــورای هم اندیشی و 
اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور 
جمعی از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت در مشهد 
مقدس جزئیات بودجه خدمات رسانی به ایثارگران 

در سال۱۴۰۲ را تشریح کرد.
طاهر موهبتی با بیان اینکه موافق افزایش حقوق 
و کمک معیشــت ایثارگران هستیم، گفت: »این 
افزایش به شرطی رخ می دهد که منابع لازم درنظر 
گرفته شود. گاهي احکامی به دولت ارائه می شود 
که برای اجرا با کســری بودجه مواجه می شود.« 
وی با اشاره به عمده دلایل اجرایی نشدن قوانین 
مربوط به حوزه ایثارگران، اظهار داشت: »یکی از 
این دلایل این است که برخی لوایح دولت استحاله 
می شود؛ یعنی آنچه دولت به مجلس ارسال می کند 
و آنچه از مجلس برمی گردد متفاوت است که البته 
نشــان دهنده نگاه حمایتی مجلس به ایثارگران 

است.«
موهبتی یکی دیگر از دلایــل عدم اجرای قوانین 
را نبود شــاخص عنوان کرد و افزود: »شاخص ها 
به صورت دقیق باید در قوانین مشخص شود ضمن 
اینکه بیش از ۷۰درصد احکام برای اجرا نیازمند 
ارتباط بین بخشی با سایر دستگاه هاست که موضوع 
تهیه دارو از این موارد است که برای این موضوع به 
بنیاد مراجعه می شود درحالی که تولید و واردات 

دارو باید توسط دستگاه دیگری انجام شود.«
وی افــزود: »بیش از ۶۰درصــد احکام به صورت 
غیرواقع بینانه برای اجرا تدوین شده اند. ۳۵درصد 
از احکام فاقد شفافیت لازم بوده اند، حدود ۴۰درصد 
از احکام فاقد شــاخص های کمی اســت و بیش 
از ۸۰درصد احکام زیرســاخت لازم را برای اجرا 
نداشته اند. اینکه چرا قوانین عملیاتی نشده است 
دلایل متعددی دارد و نمونه آن موضوع خودروی 

ایثارگران است.«

مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوقی 
بازنشستگان می شود

معاون توســعه مدیریــت و منابــع برنامه ریزی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در مــورد حقوق 
بازنشســتگان، وظیفه بگیــران و مشــترکان 
صندوق های بازنشســتگی و لشــکری و ســایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی بیان کــرد: »با تصویــب مجلس حقوق 
این افراد بــه میزان ۲۰درصــد افزایش می یابد، 
به نحوی که پــس از اعمال ایــن افزایش، حکم 
حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق های بازنشســتگی مذکور، متناســب با 
سنوات خدمت قابل قبول، از ۶ میلیون و۳۰۰هزار 
تومان کمتر نباشد. مستمری والدین شهدا معادل 

حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.«

واگذاری خودرو به ایثارگران 
موهبتی درباره واگذاری خودرو به ایثارگران گفت: 
براساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به جانبازان ۷۰درصد که در سنوات 
گذشته از تسهیلات ماده۴۵ قانون جامع ایثارگران 
استفاده کرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو 
متناســب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت 
قوانین و مقــررات ارائه کند. درخصوص ســایر 
مشمولان ماده۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات 
قرض الحســنه تبصره۱۶ این قانون برای خرید 

خودروی داخلی اقدام می شود.
وی افزود: »میــزان افزایش در ســقف اعتبارات 
پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب 
با دهک های درآمدی گروه های مشمول این حکم 
اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک های درآمدی 
پایین تر در چارچوب آیین نامــه اجرایی این بند 
از کمک معیشت بیشــتری تا سقف تعیین شده 
برخوردار شــوند. جانبازان، آزادگان و رزمندگان 
موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشــته و 
با وجود فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص 
بنیاد و ســتاد کل نیروهای مسلح مشغول به کار 

نشده باشند، مشمول این حکم نیستند.«

۶7هزار جانباز حق پرستاری می گیرند 
موهبتی درباره حق پرســتاری جامعه ایثارگری 
و خانواده معظم شــهدا گفــت: » ۶۷هزار جانباز 
حق پرســتاری می گیرند و ۱۵هزار نفر در نوبت 
قرار دارند. ۱۰۵هزار نفر نیز کمک معیشت دریافت 
می کنند و ۲۵هزار نفر در صف کمک معیشت قرار 
دارند که البته میزان حق پرستاری و کمک معیشت 
بسیار اندک است. همچنین ۹ هزار میلیارد تومان 
برای پاداش بازنشستگی جانبازان در سال آینده 

درنظر گرفته شده است.«

افزایش ۵۰درصدی بودجه بنیاد شهید
موهبتــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد بودجــه 
۷۱هزار میلیاردی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای 
سال۱۴۰۲ گفت: »بودجه برای سال آینده حدود 
۵۰درصد افزایش یافته ولی هنوز درباره مســئله 
درمان ایثارگران نگرانی داریــم و ۱۸۰۰میلیارد 
تومان دیگر برای رفع نیازهای درمانی نیاز داریم 
ولی به طور کلی به نظر می رسد در بنیاد برای سال 

آینده مشکل کمتری خواهیم داشت.«
معاون توسعه مدیریت و منابع برنامه ریزی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در پاسخ به سؤالی در مورد 
اینکه چرا قانون خودروی مربوط به ایثارگران اجرا 
نمی شود، گفت: »۲۵۰ هزار نفر مشمول این قانون 
هستند درحالی که ۱۰هزار خودرو درنظر گرفته 

شده است.«

سپیده پورعباسیخـبر
روزنامه نگار

خلاقیت، لازمه  مادری است
مهناز عظیمی؛ بانوی حافظ قرآنی که فرزندانش را براساس سیره قرآن تربیت کرده است

زندگی اش را براساس آموخته های قرآنی 
پیش می برد؛ خانه داری، همسرداری، تربیت 
فرزند، ارتباط با همسایه ها و دیگر کارهایی 
که به امور روزانه اش مربوط می شود. همه 
را با توجه به آنچه در آیات الهی یاد گرفته 
انجام می دهد. مهناز عظیمی حافظ قرآن 
است و فرزندانش هم در وادی قرآن فعالیت 

دارند. 
محمد، پسر بزرگش یکی از قاریان ممتاز 
کشوری است و علی، پسر دیگرش هم در 
این زمینه تلاش می کند. اما خود عظیمی 
حافظ قرآن شــدنش را مدیون همراهی 
همســرش محمود کاکاوند است؛ مردی 
که ســال ها عمرش را در راه ترویج علوم 
قرآنی صرف کرده است. این خانواده قرآنی، 
آرامش و نشاطی را تجربه کرده اند که حاضر 
نیستند با هیچ چیز در این دنیا عوض کنند. 
عظیمی به نکته جالبی اشاره می کند؛ اینکه 
برای تربیت قرآنی فرزندانش از روش های 
خاصی بهره گرفته است. او از خودش و اهل 

خانه برایمان تعریف می کند.

زندگی آدم هایی که سروکارشان با قرآن است 
و قرآنی رفتــار می کنند با زندگــی آدم های 
معمولی کمی فرق می کند. وقتی با آنها نشست 
و برخاست کنی متوجه تغییرات خواهی شد؛ 
مثل خانواده کاکاوند که با حضور در خانه شان 
می توان به خوبی آرامش را درک کرد. خانه شان 
برخلاف اغلب ساختمان های بلند و کوتاه شهر، 
یک حیاط کوچک نقلی دارد. ظاهر آن قدیمی 
به نظر می رسد اما آنقدر حال خوشی دارد که 

قدمتش به چشم نمی آید. 
عظیمی مانند بعضي از بانوان که به زرق و برق 
زندگی اهمیت می دهند، نیست. ساده زیستی 
را بیشــتر دوســت دارد؛ از همان جوانی که 
زندگی اش را با محمود کاکاوند شــروع کرد. 
در خانه اش ردی از تجملات دیده نمی شود و 
می گوید: »بی آلایشی را دوست دارم. زمانی که 
زندگی مشترکم را شروع کردم تازه انقلاب به 
پیروزی رسیده بود. فرمایش امام خمینی)ره( 
را شعار زندگی ام قرار دادم؛ اینکه ساده زیست 
باشم. همســرم آن زمان معلم قرآن بود و در 
مدرســه تدریس می کرد. حقوق چشمگیری 
هم نداشت اما زندگی مان خوب سپری می شد. 
او هر هفته در خانه کوچکمان جلســه قرآن 
برگزار می کــرد و بعد هم به مهمان ها شــام 
می داد. بچه های من در این شرایط رشد کردند 

و بزرگ شدند.« 

از بازی تا آموزش در آپارتمان
محمد ســال ۱۳۶۳و علی ســال ۱۳۶۵به دنیا 
آمدند؛ ۲کــودک نوپا و خیلی هــم بازیگوش. 
نگهــداری از آنهــا وقــت زیــادی از عظیمی 
می گرفت؛ به خصوص که خودش هم شاغل در 
بنیاد مستضعفان بود. می گوید: »محمد و علی 
شیطنت زیادی داشتند. اتاق را تبدیل به زمین 
فوتبال می کردند و ســاعت ها بازی می کردند. 
دوست نداشتم بیرون از خانه بروند. برای همین 
شرایط تفریح شان را در خانه فراهم کرده بودم. 
مادر باید برای بچه وقت بگــذارد. وقتی هم به 
مدرسه رفتند من از کارم استعفا کردم تا بیشتر 

به بچه هایم برسم.«
البته با توجه به شــرایط آپارتمان نشینی شاید 
امکان آن مهیا نباشــد که بچه ها در خانه بازی 
کنند. این کار می تواند باعث ســروصدا شده و 
همسایه ها را آزرده خاطر  کند. عظیمی راه حلی 

ارائه می دهد: »مادر باید خلاقیت داشته باشد. 
با بچه ها بازی های فکری و بدون صدا انجام دهد؛ 
فوتبال دســتی، عروسک بازی، ماشــین بازی، 
اریگامی، نقاشی و ده ها بازی دیگر که کودک را 
شاد می کند. مادر باید اطلاعاتش را به روز کند.« 
او ســال ۱۳۶۹تصمیم به حفظ قــرآن گرفت. 
ســاعاتی از روز را که مشــغله کمتری داشت 
ضبط صوت را روشن می کرد و همراه با نوارکاست 
آیات قرآن را به ذهن می سپرد. عظیمی تعریف 
می کند: »هیچ وقــت فکر نمی کــردم بچه ها 
حواسشــان به کار من هســت. با اینکه کوچک 
بودند الگو برداری می کردند و آیات قرآن را حفظ 

می کردند.« 

خاطره شیرین روز اول مدرسه 
محمد از شنیدن صوت قرآن پدر و مادر لذت 
می برد. با اینکه مدرسه نمی رفت از عبدالباسط 
تقلید می کرد. برای همین روز اول مدرســه 
وقتی سر صف قرآن خواند موردتشویق معلمان 

خود قرار گرفت. 
مادر می گوید: »همســرم خیلی مقید بود تا 
بچه ها به هیئت بروند. می گفت بیایند ولی بازی 
کنند. خود فضای معنوی هیئت آنها را هدایت 
می کند. کمی که بزرگ تر شدند همراه پدرشان 
در جلســات قرآن شــرکت می کردند. آقای 
حنیفی، داور مسابقات قرآنی هم حضور داشت. 
همین انگیزه ای شد تا محمد بیشتر ترغیب به 
یادگیری صوت و لحن شود. محمد با پسر آقای 
حنیفی که داور مسابقات قرآنی بود آشنا شد. 
همین انگیزه او را برای قرائت قرآن بیشتر کرد. 
هر آیه ای که نزد استاد حنیفی یاد می گرفت و 
زیبا می خواند همسرم به او هدیه می داد. البته 
در مورد علی هم همینطور بود. هر آیه ای حفظ 
می کرد جایزه می گرفت. برادرها برای یادگیری 

قرآن همیشه با هم رقابت می کردند.« 

دوست بد، بچه را به گمراهی می کشد
عظیمــی حرف هــای جالبــی در زمینــه 
فرزندپروری دارد؛ مثل استادی که درس های 
دانشگاهی را یاد می دهد. سرشــار از تجربه 
اســت و این را از برکت آیات قــرآن می داند. 
معتقد است که محیط خانه شخصیت بچه را 
می سازد. در خانه ای که پدر و مادر به راحتی 
خطا می کنند نباید انتظار داشت بچه ها سربه 
راه باشند. او به نکته جالبی اشاره می کند: »من 
در انتخاب دوست بچه ها خیلی دقت می کردم. 
برایم مهم بود که با چه کسی همنشین هستند، 
چون دوست بد، بچه را به گمراهی می کشد. 
بچه ها، همه شان لوح سفیدی دارند و مستعد 
یادگیری اند. این وظیفه پدر و مادر اســت که 
اجازه ندهد هر چیزی در لــوح وجودی آنها 

نوشته شود.«

روش های تربیتی ویژه مامان مهناز
 از لحن صحبت های عظیمی می توان پی برد 
توجه زیادی به ســلامت خانواده اش داشته 
است. او مادر را مهم ترین فرد در شکل گیری 
شخصیت فرزند می داند؛  اینکه زمینه رشد و 
تعالی او را فراهم کند و نگذارد موانع پیش رو، 
اعتماد به نفس کودکش را تخریب کند. برای 
همین رفتار عملی را مهم تــر از تذکر زبانی یا 

تنبیه می داند. 
عظیمی برای آموزش وقت شناسی و احترام به 
حقوق دیگران روش زیبایی را به کار برده است 
و تعریف می کند: »مــن آداب قرض دادن را با 
قرض گرفتن پول از بچه هایم به آنها یاد دادم. 
مثلا از محمد هزار تومان می گرفتم و می گفتم 
۳روز دیگر پــس می دهم. همیــن کار را هم 
می کردم یا به آنهــا می گفتم خرید دارم راس 
ساعت ۱۰فلان فروشــگاه باش. خودم زودتر 
آنجا بودم که به او بفهمانم احترام به دیگران 

و وقت شناســی چقدر مهم است. دیگر اینکه 
همیشه گوشــه اتاق رحل قرآنی می گذاشتم 
و ســاعت معینی را برای خلوت با خدا درنظر 
می گرفتم. بچه ها می دانستند آن ساعت وقتم 
اختصاص به عبادت دارد. کارهایی که انتظار 
داشتم انجام دهند را خودم انجام می دادم تا 

یاد بگیرند.«

هیچ وقت برای خطا، بچه هایم را تنبیه نکردم
در خانواده کاکاوند تحکم و جبر وجود ندارد و 
بچه ها به اختیار و با آگاهی راه خود را انتخاب 
کرده اند. محمد هم اکنون کارشناسی ارشــد 
رشــته الهیــات دارد و کارش تدریس علوم 
قرآنی اســت. اما علی علاقه زیادی به رشته 
روانشناســی داشــته و در کنار فعالیت های 
قرآنی ســعی می کنــد در علم روانشناســی 

فعالیت کند.
 مادر می گوید: »مانوس شدن با قرآن انسان 
را در برابر جرائم و آسیب های اجتماعی بیمه 
می کند. من در زندگی شــخصی ام آرامشی 
دارم که با هیچ چیز دیگر نمی توان جایگزین 
کــرد. در خانواده مــا تنــدی و بی احترامی 
جایگاهی ندارد. اگر هم اختلاف نظری باشد 
همه با احترام با هم برخــورد می کنند. هیچ 
وقت برای خطا یا شیطنت شان آنها را تنبیه 

نکردم.«
 بعد هــم می خندد و خاطــره جالبی تعریف 
می کنــد: »محمد در شــلوغی پدیده ای بود 
برای خودش. عادت داشت لباس ها را از داخل 
کمد وسط اتاق می ریخت یا با قابلمه ها بازی 
می کرد. یک بــار خیلی از دســتش عصبانی 
شــدم. فقط او را به اتاقی فرســتادم و گفتم 

بیرون نیــا. اما بعــد از چند 
دقیقه عذرخواهی اش را قبول 
کردم و او را بیــرون آوردم.« 
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خودتچیفکرمیکنی؟

گاهی بدجوری تو ســؤالات بی پایان و فلسفی بچه ها گیر 
می کنیم. فکر کنید اول صبح هنوز وقتی سیستم مغزی مان 
درست و حسابی بالا نیامده با این سؤال فرزندمان روبه رو 
می شویم: »چرا ما پلنگ به دنیا نیومدیم؟« یا اینکه »چرا 
الان صبحه؟« و دقیقا همان زمان است که باید مثل گوگل 
شروع کنیم به جست وجو تا بهترین و قانع کننده ترین جواب 
را متناسب با سن کودک مان برایش آماده کنیم و یک مقاله 
جامع و هدفمند ارائه کنیم. این تازه وجه خوب ماجراست. 
اگر هم که حال و حوصله جواب دادن نداشــته باشــیم  با 
چشــمانی گرد از تعجب و اعتراض می گوییم باز دیشــب 
خواب چی دیدي؟ بگذار صبح بشه بعد سؤالات فلسفی ات 
رو شروع کن بچه! تو هم وقت گیر آوردی ها! زودباش آماده 

شو می خواهیم بریم مدرسه!
در هر دو صورت احتمالا با شکســت مواجه می شویم. در 
حالت اول با پاسخ دادن به سؤال اول زمینه را برای سؤالات 
بعدی فراهم می کنیم و دوباره باید کلید جست وجو را بزنیم 
و الی آخر... حتی گاهی به نظر می رسد در یک بازی بامزه 
گیر افتاده ایم که به هر ســؤال پاسخ بدهیم فرزندمان یک 
سؤال بی ربط دیگر می پرســد؛ که حتی به سؤال قبلی اش 
هم مرتبط نیست. بعد به شک می افتیم که اصلا این سؤال 
پرســیدن حاصل ذهن جســت وجوگر فرزندمان است یا 

شیطنت های کودکانه اش؟!
در حالت دوم هم کــه به احتمال زیاد با پافشــاری بچه ها 
روبه رو می شویم که زودباش همین الان جوابم را بده وگرنه 
من هم اصلا هیچ کاری نمی کنم... و این شروع یک جنگ 
جهانی والد و فرزندی می شــود. اگر شما هم مثل خیلی از 
پدرها و مادرها دنبال چوب جادو و کلید مشکل گشــایی 
می گردید که از این موقعیت چالش برانگیز نجات تان بدهد، 

ديدارهای شفابخشنگاهم به شعر، جشنواره ای نیست 
 گفت وگو با غلامرضا بکتاش، برگزیده جشنواره شعر فجر 

و کتاب سال جمهوری اسلامی
پزشک خیر و دلسوز سعادت آباد بخشی از وقتش را 

با پدران و مادران شهدا می گذراند
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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، 

رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران 

ملتی که حافظه تاریخی 
ندارد محکــوم به تکرار 

است.
 قیام امــام   خمینی)ره( 
و  مســتبدان  علیــه 
ســلطه گران خارجــی 
نخســتین قیــام ملت 
ایران در طول ۲۵۰ سال 
گذشته نبود، قبل آن هم 
مردم ایــران به رهبری 
علما قیام هــای دیگری 
را چــه در دوران قاجار و 
نفوذ انگلیسی ها، نهضت 
مشــروطه و نهضت ملی 
شدن صنعت نفت ایران در 
کشور تجربه کرده بودند 
اما به خاطر فاصله ای که 
بین جریان های فکری و 
محورهای دینی ایجاد شد 
نهضت مردم دچار انحراف 
و استبدادهای سنگین تر 
توســط طاغوت سلطه 
ایجاد شــد. بزرگ ترین 
دستاورد نهضت امام)ره( 
این بود که مــردم بعد از 
1۵ خرداد دست از مبارزه 
برنداشتند، خانواده عزیز 
این نهضت  تبلور  شهدا 
و انقلاب هســتند که با 
وجود شــکنجه، تبعید، 
شهادت و حتی گم شدن 
مزار شــهدا و نامشخص 
بودن سرنوشت زندانیان 
از بیعت با امام)ره( دست 
نکشــیدند. این انقلاب 
مربوط به یک نسل نیست 
و مربوط به نســل های 
متعدد است که نه تنها از 
1۵ خرداد 1۳۴۲ بلکه از 
دهه ۳۰ شروع شد اما در 
ســال 1۳۴۲ به اوج خود 
رسید و نسل های بعدی 
در دفــاع از ایــن نظام 
کردند.  نقش آفرینــی 
بسیاری از جوانان فعال 
عرصه دفــاع از انقلاب و 
حرم اهل بیــت)ع( در 
دوران انقلاب متولد نشده 
بودند اما برای این مسیر و 

مکتب جانفشانی کردند.

پیمان جبلی، رئیس 
سازمان صدا و سیما  

ما یک مســیر  انقلاب 
یکســاله نبود بلکه از 
ابتدا تا انتهــای تاریخ 
مستمر و ادامه دارد. باید 
متذکر شد مسیر شهادت 
همچنان ادامــه دارد و 
شــهدای دفاع مقدس، 
ترور و هسته ای برای ما 
عزیز هستند و شهدای 
کربلا، سیدالشــهدا)ع( 
را تنها نگذاشــتند. اگر 
در این کشور هستیم و 
امنیت داریــم به برکت 
وجود شهداست و باید 
پیشکسوتان برای ادامه 
انقلاب در میدان حضور 
داشته باشــند. درهای 
رســانه ملی در دوران 
تحول رســانه ملی باز 
است. در روایتگری تاریخ 
ما دســتمان را به سوی 
شــما دراز می کنیــم، 
منافقین 17 هزار نفر از 
مردم کشــور را به خاک 
و خون کشــیدند. نسل 
جوان و نوجوان نسبت به 
جنایت منافقین شناخت 
صحیح ندارند و باید این 

شکاف ها پر شود.

پیروزه روحانیونیادداشت
روزنامه نگار

جمله های جادویی »چه سؤال جالبی«، »چی شد که این 
سؤال به ذهنت رسید؟«، »خودت چی فکر می کنی؟«... را 

پیشنهاد می کنیم.
این جمله های جادویی مزایای بســیار دارند؛ اول اینکه به 
شما فرصت نفس کشــیدن می دهند و از فشار همین الان 
به ســؤالم جواب بده خلاص تان می کنند. در واقع کودک 
خیالش راحت می شود که شنیده شده و پدر و مادرش هیچ 

مشکلی با سؤال او ندارند. بنابراین آرامش پیدا می کند.
دوم اینکه تکلیف شــما روشن می شــود که دقیقا منظور 
کودک از طرح این سؤال چیست؟ گاهی ذهن ساختار یافته 
و از پیش برنامه ریزی شده ما آدم بزرگ ها جوری با سؤالات 
برخورد می کند که با نگاه و دنیای بچه ها زمین تا آســمان 
فرق می کند. به همین خاطر است که بیشتر اوقات بچه ها از 
پاسخ هایی که ما به آنها می دهیم قانع نمی شوند چون اصلا 
نتوانسته ایم منظورشان را درست درک کنیم. در واقع ذهن 
بچه ها خیلی ساده تر از تصور ماست و گاهی اصلا لازم نیست 
با جواب های پیچیده، گیج شان کنیم. مثلا یک بار فرزندم از 
خواب بیدار شد و گفت: »چرا ما حیوان به دنیا نیامدیم؟« 

و من کلی تحلیل کردم که چه جوابــی باید به او بدهم که 
درست و قانع کننده باشد. وقتی از او پرسیدم برای چی این 
سؤال را می پرسی؟ گفت: »اگر حیوان بودیم مجبور نبودیم 

به مدرسه برویم و درس بخوانیم.« به همین سادگی!
ســوم اینکه بــه فرزندتــان کمــک می کنیــد خلاق و 
جست وجوگر شود. وقتی پاسخ های حاضر و آماده را مثل 
لقمه های جویده در ذهن فرزندمان فرو می کنیم دقیقا آنها 
را با ساختارهای ذهنی خودمان بار می آوریم و این فرصت 
را از آنها می گیریم که جســت وجو کنند و راه خودشان را 
پیدا کنند. گاهی کمی مکث بــه ما کمک می کند به جای 
فرزندی با ذهن تنبل و تک بعدی، فرزندی خلاق داشــته 
باشیم که عاشق پرسشــگری اســت. چون می داند با هر 
پرســش با دنیایی از انتخاب و راه جدید مواجه می شــود. 
راستش، اگر بچه هایمان عادت به شنیدن پاسخ یا جملات 
اعتراضی ما داشته باشند اولش کمی سخت است که با این 
جمله های جادویی روبه رو شــوند. آنها می خواهند زود به 
نتیجه برسند و به این عادت کرده اند. اما کمی صبر و روی 

خوش راه گشاست.


